
 هاي انحرافيهاي انحرافي عيارهاي تشخيص جريانعيارهاي تشخيص جريانمم
 گفتگو با حجت الاسلام دكتر عبدالحسين خسروپناه

خـواهم با تشكر از وقتي كه در اختيار نشريه پاسخ قرار داديد در ابتدا مـيي پاسخ:مجله

ب و نيـاز به موج فزاينده عرفانا توجهاين سوال را مطرح كنم كه و وارداتـي هاي كـاذب

 نمود؟ ارائه جامعهبهراآن توانمي چگونه شديد به تشخيص عرفان ناب

ترين روش براي شناخت عرفان راستين، فعاليت ايجابي است؛ اگر عرفـان اصـيل مهم�
و به تعبير كلـي، فرهنـگ اصـيل اسـلامي  و فقه و اخلاق و عقايد را معرفـي كنـيم اسلامي

و مشكل .دار خواهند دانست مخاطبان، خودشان هرچه را كه در چارچوب آن نگنجد، انحرافي

و محصل، بدون آن و معلم و توده مردم مانند كاسب و بسياري از جوانان و كـلام كه فقه
و بـه خانقـاه نمـي هاي صوفيه را نمي فلسفه اسلامي را خوانده باشند فرقه و بـه پذيرند  رونـد

.روند مسجد مي

و مهديه مي و فاطميه داننـد بـدعت نيسـت، ولـي بـه خانقـاه روند، چون مـي به حسينيه
.رود روند، هرچند اسم حسينيه داشته باشد؛ سرشان كلاه نمي نمي

به كه تحقيق مفصلي نكرده با اين و معياري در دست ندارند، با اند دليل ارتباطشان با علما،
ناب، آشنا هستند؛ حتي اگر مسجدي هم دربرابر اسلام ساخته شود، بحث ايجابي يعني اسلام 

مي» مسجد ضرار«آن را  و نميو برخلاف اسلام .پذيرند دانند

شوند تا بـه زادگاهشـان التحصيل نمي گاه فارغ وقتي حوزه علميه ما پر از روحانياني است كه هيچ
و عرفانبرگردند، طبيعي است كه شهرهايشان جولانگاه تصوف انحراف .هاي كاذب شودي
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و خوب فهمانـدن جريـان بنابراين بهترين معيار تشخيص جريان انحرافي، خوب فهميدن
بي گريزي، خانواده ستيزي، وحي اصيل اسلامي به جامعه است. عقل و اعتقادي به خـدا ستيزي

آن هاي شناخت جريان از شاخص كـه اسـلام اصـيل، معيـار هاي مقابل اسلام است. خلاصـه
. شف انحراف استك

و بهائيت در دوره جرياني پاسخ: مجله اي از تاريخ معاصر پديد آمدند كـه هايي مثل بابيت

هاي اقتصادي را داشت؛ امروزه هم بـا هاي گوناگون ازجمله نابساماني مان گرفتاري جامعه

و بالا رفتن سطح تحصيلات، شمار قابل وجهيت وجود ارتباطات زياد، گرايش فراوان به دين

مي از تحصيل و عرفـان بينيم كه به معنويـت كردگان را هـاي كـاذب روي هـاي وارداتـي

به آورده  نظر شما دليل اصلي آن چيست؟ اند.

و دارنـدگان� و مهندسـان درست است؛ مـن هـم شـاهد برخـي از پزشـكان متخصـص
بـ هايي جذب شده ام به جريان تحصيلات عالي را ديده سـوادند؛ نـهيانـد كـه رهبرانشـان واقعـاً

و نه تحصيلات دانشگاهي. هم رفتار آدم تحصيلات حوزوي دارند و»مـدلل«ها هميشه نيسـت
و جامعـه هاي روان برخي از علت است.» معلل«بسياري از اوقات،  شـناختي آن عبـارت شـناختي

هـاي شـان لـذت خلأ معنويت. افراد بسيار ثروتمندي بودند كه در زنـدگي ايـن جهـاني است از:
كمزي و چون انسان، فطرتاً معنويت ادي بردند، ولي گراسـت، احسـاس كم گرفتار افسردگي شدند

و پوچي، آن و تنهايي آن خلأ و ها را به سمت خودكشي كشاند. برخي از ها پـس از آشـنا شـدن
و آرامـش گراي نوپديد، مقداري از خلأ معنـوي هاي معنويت ارتباط با جريان شـان را پـر كردنـد

و درپي آن مسير زندگي نسبي پيدا .شان هم تغيير كرد كردند

به اگر بپرسيديد چرا جذب عرفان و ها نوظهور شديد، خواهند گفت عمري دنبـال عياشـي
.ها نجاتمان دادند انحرافات بوديم، ولي آن

مي بارها كساني را ديدم كه به فرقه و درباره علت آن گفتند هاي صوفيه جذب شده بودند
لاتدنبال كه به و و الواطي بودند؛ هنگام احساس كمبود معنويـت، بـا يـك صـوفي موسيقي

و نادرسـتي آن معنويـت كـاري و جذب تصوف شدند.با درسـتي و او به خانقاه برد آشنا شدند
به خواستند خلأ معنوي نداشتند، بلكه مي » عرفـان حلقـه«شان پر شود.با بعضي از كساني كه

و  كتـاب،دودر كـهام ديدگاه رهبرانشان را هم مطالعـه كـرده گرايش دارند، جلساتي داشته
.ام هايشان را هم ديده فيلم است؛ شده منتشر
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و تا مرز خودكشي رفته است، تلقين مـي كننـد كـه اگـر بـا به كسي كه خلأ معنوي دارد
و آسمان مرتبط شوند، مشـكلش حـل مـي  و زمين او كيهان حقيقي ارتباط پيدا كند شـود. از

و نعـره بكشـد؛ او هـم چنـين مـي خواه مي و داد بزنـد و ند آماده ارتباط با كيهان شـود كنـد
مي انرژي مي اش خالي مي شود. حالش را كه و آرامـش گويد احساس راحتي مـي پرسند، كنـد

.پيدا كرده است

مي معلوم است هر كسي در اوج ناراحتي ها بهـايي شود.بعضي اش داد بزند، بعد از آن آرام
و مادرشان بهايي بودند.هستند، چو برخي نيز بهايي شدند، چون عاشـق دختـر بهـايين پدر

.بودند. اين دو علت، بسيار مؤثرند

و مبلغـان دينـي داشـته بيان احكام شرعي، بيش ترين سهم را در كارهاي تبليغي عالمان
ع اند. روحانيان كاروان تر به معناي احكام دانسته است، چون فقه را بيش و تمتع، ها در حج مره

و مروه بيش و سعي صفا و احرام و آداب معنوي حـج؛ به احكام طواف تر توجه دارند، تا اسرار
مي بعضي و بعضي ها اشاره مختصري از نمـاز، احكام بيان همه اين كناردر آيا ها هم نه. كنند
؟ مـردم مرحوم صدوق به حاشيه رفته اسـت» علل الشرايع«ايم؟ چرا كتاب آن هم گفته اسرار

.در كنار احكام، به معنويت هم نياز دارند

از ميbبيت در مجالسي كه براي اهل گيرند، به بركت انـس بـا آن بزرگـواران، بخشـي
مي نيازهاي معنوي شود، ولي بعـد معرفتـي، ضـعيف اسـت. بعـد معرفتـي احكـام شان تأمين

.شان ضعيف است مان خوب، ولي بعد معنوي شرعي

و اسلام جامعي را به مردم معرفي كنيم كـه هـم معرفـت داشـته بايد اين خلأها پر شود
و كنش و هم منش و هم معنويت، هم بينش داشته باشد .باشد

هـاي انحرافـي جـذب اند به جريـان نظرم بخشي از مردم متدين كه به دين عمل كرده به
ف شوند. كساني هم كه اسلام را نمي نمي هميد بايد سراغ شناسند، پس از آشنايي با آن خواهند

و عقـل  و حسابي ندارد و نه مكتب عرفاني غلطي كه منشأ درست سـتيز مذهب صحيح بروند
و اصلاًً اجازه فكر كردن را نمي .دهد هم است

كـه عقلانيـت منهـاي معنويـت هـم چنـان معنويت منهاي عقلانيت، ارزشي نـدارد؛ هـم
.زاست آسيب
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فرماسـونري را عامـل» سـي فرهنگـي شنا جريـان«عـالي در كتـاب جنابي پاسخ: مجله

و معنويت پديدآورنده بسياري از جريان گونـه ايـد. بفرماييـد چـه هاي وارداتي دانسته ها

پي مي و مستكبران سكولار غربي بر كشور ايران متمركز شده توان اند برد كه فراماسونري

و تكثر معنويت  هاي وارداتي چيست؟و علت تنوع

بهه گويم همه جريان نمي� آنا را فراماسونري و وجود آورده است، بلكه هـا را مـديريت
و گاهي هم تأسـيس كـرده اسـت؛ مـثلاً  اثـردر محمـد بـاب علـي هدايت كرده، جهت داده

و فراماسـونري هـم مـديريتش كـرد؛ انحرافاتي كه داشت، تشكيلات بابيت را به راه انـداخت
بهائيت را فراماسونري ايجاد كـرد. ابتـدا كه بهائيت در دل بابيت شكل گرفت؛ بنابراين طوري

و بعد هم در آمريكا تقويتش كرد و انگليس .در روسيه

بعد از.هايي است كه فراماسونري در تأسيسش هيچ نقشي نداشت وهابيت يكي از جريان
و  فروپاشي دولت عثماني كه عربستان مستعمره انگليس شد، حاكميت در دست شـيعيان بـود

ب بهشريف حسين حاكم دسـت ود. با مديريت جريان فراماسونري انگليس، حاكميت عربستان
آن وهابي و هم ها جنايت ها افتاد راستا با اهداف انگلـيس هاي بسياري را در يك قرن گذشته،

.وابسته به وهابيت يك نمونه است» القاعده«هاي گروهو استعمار انجام دادند؛ جنايت

و هدايت فراماسونري اس ت كه جريان تكفيري شـيعه بـا ادعـاي عـالم شـيعه با مديريت
و شبكه بودن، در سايت مي حتيو همهاشاي هاي ماهواره ها .كند علماي شيعه را تكفير

به ها حرف بعضي از آن سال زنـدان محكـوم شـدند، ولـي10هايي را در كويت زدند كه
و راهي ايران شدند؛ سپس دولت انگليس آن سفير انگليس بيرونشان آورد و اقامـت به ها ويزا

و در انگليس به اسم شيعه قمه و با شبكهو امكانات داد تا حسينيه راه بيندازند هـاي زني كنند
آناي ماهواره .سنت اهانت كنند گونه به مقدسات اهل شان

مي فراماسونري، آن و همـين ها را طوري مديريت كند كه باعث انشعاب در شـيعه شـوند
مي سنت كار را با اهل به هم قدرت برسند. از اروپـا كند. فراماسونري را تشكيل دادند تا در دنيا

و شـبه  و بعد بر آمريكا متمركز شدند؛ سپس به آفريقـا قـاره هنـد روي آوردنـد؛ شروع كردند
.بنابراين منحصر به ايران نيست

و جاهـاي ديگـر االله، در آمريكا بابا، رام اكنكارد، اشو، ساي«هاي نوپديد مانند همه عرفان
را» متـال، جـاز متـال، بلـك راپ، متـال، هـوي«هـا ماننـد هم هستند؛ بسـياري از موسـيقي
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به پوست سياه آن ها در اعتراض به نژادپرستي هـا را بـه وجود آوردند، ولي جريان فراماسونري،
و عقلشان كار نكند كه بخواهن ـ د قهقراي انحرافات اخلاقي كشاند تا گرفتار افيون خود شوند

و مبارزه با نژادپرستي بپردازند .به مسائل سياسي اجتماعي

و ايدئولوژي ديگـر در و هر مكتب سوسياليسم، كمونيسم، ماركسيسم، ليبراليسم، نازيسم
و اجتماعي بود. انقلاب اسـلامي بـا  و جزء بديهيات فكري دنيا به سكولاريسم اعتقاد داشتند

ب كنار زدن همه آن و سياسـتهها، جريان جديدي را و فرهنگ و از حكومت ديني راه انداخت
و تفكـر  و دين اسلام با تفكر شيعي جان گرفت و حقوق ديني سخن گفت و اخلاق و اقتصاد

.چالش كشيد صدها ساله فراماسونري را به

و هـاي روشـن هاي مـذهبي، جريـان هاي نوپديد، فرقه هاي كاذب، معنويت عرفان فكـري
ميهاي الحادي گوناگ جريان و ون را در جامعه ايراني ترويج كنند تا آن را گرفتار تفرقـه كننـد

.نتواند پيامش را به دنيا برساند

(كامرون) بعد از ديدارش با رئيس نخست در وزير انگليس (آقـاي روحـاني) جمهـور ايـران
و جاهاي كه تروريست سازمان ملل، ايران را به تروريسم متهم كرد؛ درحالي ديگر ها را از اروپا

و پس از تقسيم به تركيه گسيل مي مي كنند و عراق روانه كننـد. بندي در آن كشور به سوريه
مي در سفرم به استانبول، آن .چرخند ها را ديدم كه آزادانه

سازمان ملل يك بار،هم به تركيه از ايـن بابـت اعتـراض نكـرده اسـت، ولـي جمهـوري
و جانبازان بسياري را داشـته اسـت، بـه اسلامي ايران را كه از تروريسم، آسيب ديده و شهدا

كند. چرا؟ چون گفتمان انقلاب اسلامي برايشان خطرناك اسـت. موضـوع تروريسم متهم مي
و همه بحث هسته و هيچ عرفان كـاذب ديگـر اي هاي ديگر بهانه است. دلشان براي تصوف

غر نسوخته است؛ اگر آن ميبيها هم گفتمان انقلاب اسلامي را بپذيرند، .شورند ها برضدشان

و عرفان برخي از جرياني پاسخ:مجله گري را پلي براي رسيدن بـه نماهاي وارداتي، درمان ها

و عرفان حقيقي معرفي مي و تصوف هست؟ كنند. آيا چنين گزاره حقيقت والا  اي در عرفان

و طلاهاي بدلي� و ارزشمند است، دربرابرش طلانماها را درسـت بله. طلا چون قيمتي
مي مي و فلزهاي ارزان را به بـه طـلا تبـديل كننـد. كنند. كيمياگران قديم تلاش كردند مس

و گران و ناياب است، دربرابرش عرفان عرفان هم چون ارزشمند .نماها را علمَ كردند بها
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و هـم عرفـان ايجـابي و هم عرفان عملي؛ هـم عرفـان سـلبي . هم عرفان نظري داريم
ميخوا عرفان، هم مي و هم گـزين كنـيم؛ هـم گويد فضـايل را جـاي هد رذايل را پاك كنيم

و گاهي درمان پزشكي است كـه  و هم تجليه. تخليه رذايل نيازمند درمان روحي تخليه داريم
و اصيل ارائه شده است؛ مثـل ايـن در عرفان و چـه هاي سالم كـه چـه غـذاهايي را بخوريـد

ها در جاي خـود درسـت همه اينو سلوك آماده شود. غذاهايي را نخوريد تا بدنتان براي سير 
آن هاي درماني عرفان است؛ شبيه آن، توصيه هم نماهاست. گرچه ممكن است بعضي از ها اثري

و كسي را كه مي و افسردگي را كاهش دهد خواست خودكشي كنـد، از آن بـاز دارد، داشته باشد
و مو ميولي دليل بر درستي راهشان نيست، زيرا موسيقي .توانند آرامش دهند اد مخدر هم

آن هاي درماني گرچه راه دهـد كـه ها نشـان مـي شان آثار مثبتي را هم دارد، ارزيابي كليّ
و آسيب و خطا دارند .زا هستند مشكل

كه هاي فكري حوزه آيا در مجموعهي پاسخ:مجله و خارج از آن مراكزي هست هاي علميه

 هاي عرفاني بپردازند؟ مند جريانمبدون نگاه امنيتي، به تحليل نظا

از شناسـم كـه جريـان نهاد مستقلي را در حوزه علميه نمـي� شناسـي كنـد؛ امـا برخـي
و جريان هاي غيرانتفاعي هستند كه در زمينه معنويت مؤسسه هاي ديگـر تحقيـق هاي نوپديد

و گروه كنند. جا دارد در حوزه هم پژوهشگاه جريان مي تخصصي بـا هاي شناسي شكل بگيرد
هاي حـوزه باشـد ها بپردازند. لازم است جزو اولويت اي به مطالعه جريان رشته هاي ميان روش

 كه متأسفانه هنوز نيست. 
 پايان


